
  
  
  
  

  صحرا  نوروز در تركمن

  بي مريم شرعي  قاضي، بيعاشور

  

  پيشواز
هـا    ترين زمان   نوروز در فرهنگ قوم تركمن از كهن      

  . شناخته شده است
اسفند در شمار روزهاي مقدماتي است كه براي سال         

هماننـد خريـد لبـاس، تهيـة        . شـود   نو تداركي ديده مي   
زدن  ها، رنـگ  تكاني و شستن فرش   شيريني و آجيل، خانه   

كـردن سـبزه،      هاي جزئي، درست   ها و مرمت خرابي     خانه
كـردن نمـد    درسـت (كردن حيواناتي مثـل اسـب      تزيين

بند با نقش و نگارهاي بسيار زيبـا بـراي            رنگين، پيشاني 
و آويخــتن زنگولــه بــه گــردن گوســفند كــه ) اســبان

دهد، پس از تميزكردن خانه       فرارسيدن سال نو را نويد مي     
را با هم   هاي كهنه با نو، نخ سفيد و سياه           و تعويض فرش  

بافند و در ميانة آن اسپند، نظر چشم، منجوق، نمك و             مي
هاي قديم مـورد      نوعي چوب كه در نزد تركمن     (داغدان  

دهند و به بـالاي درب خانـه          قرار مي ) احترام بوده است  
كنند و به نشانة بركت چندين تنور نان پختـه            آويزان مي 

و يك جفت قرص نان كوچك را با نخ سفيد و سياه بـه              

ها را هم     انبار و بشكه    آويزند، در ضمن آب     يوار اتاق مي  د
  .كنند پر از آب مي
ها قبل از فرارسـيدن سـال نـو در روزهـاي              تركمن

ــه     ــوات، ب ــادي روح ام ــراي ش ــه ب ــشنبه و جمع پنج
بـراي  ها    خانهدهند و در اغلب       هايشان خيرات مي    همسايه

كنند و معتقدند كه      خوشبوكردن منزلشان عود روشن مي    
ردگانشان با ديـدن فرزنـدان پـاكيزه و همچنـين           روح م 

  .شود معطربودن خانه، شاد مي

  سوري چهارشنبه
سـوري جـشن گرفتـه         چهارشـنبه   صحرا،  تركمندر  

ها قبل از فرارسيدن سال نو در روزهـاي  تركمن
نجشنبه و جمعه براي شادي روح امـوات، بـهپ

دهنـد و در اغلـب  هايشان خيرات مـي     همسايه
ها براي خوشبوكردن منزلشان عود روشن  خانه
 .كنندمي
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  : گويند افروزند و مي شود و اول شب آتش مي مي
  ».سنينگ قيزيلينگ مانگا، منينگ ساريم سانگا«

(sânyng qyzilÎng mângâ, manyng sârym 
sângâ). 

  .سرخي تو به من، زردي من به تو: برگردان
كننـد بـراي      هاي هيزم كه روشن مي      همچنين در كپه  

ريزند تا آنها را تا سال آينـده از           زخم، اسپند مي    دفع چشم 
گذارنـد    زخم مصون دارد و اين آتش را روشن مـي           چشم

  .تا خود، خاموش شود
ها رسـم     ، تركمن )سوري  شب چهارشنبه (در اين شب    

ه نيت خيرات، بـين همـسايگان نـان روغنـي           دارند تا ب  
هاي خاصـي     از نام ) qârâ(» قارا چهارشنبه «. تقسيم كنند 

دهند و معتقدنـد كـه بـا          است كه به اين شب نسبت مي      
. توان دفع كرد    دادن به مساكين، بلا و سياهي را مي         صدقه

به همين مناسـبت بـراي زدودن سـياهي از دودة آتـش             
  : گويند زنند و مي ان ميهايش سوري به كاسه چهارشنبه

  »كول آشاقيندا بلا قالماز«
(kul âšâqyndâ bâlâ qâlmâz). 

  .ماند زير خاكستر بلايي نمي: برگردان
هاي قديمي در چهارشنبة آخر سـال در          يكي از سنت  

ها، تراشيدن موي سر پسرها بوده، به طـوري           بين تركمن 
ها يـا     كه مقداري از مو را در دو طرف سر، روي گوش          

  .گويند مي» قولپاق«گذاشتند كه به آن  ت سر باقي ميپش
ها كه امروزه كمرنـگ       يكي ديگر از مراسم تركمن    

سـوري    ها در چهارشـنبه     صحرارفتن خانواده   شده است، به  
ساران را به فـال       آنان نگريستن به آب چشمه    . بوده است 
گرفتند و به هنگام بازگشتن، تعدادي سـنگريزه          نيك مي 

بـار بـه طرفـي غيـر از قبلـه پـرت             تهيه كرده و هفت     

از اين رو عـدد هفـت در        . ها دفع شود    كردند تا بدي    مي
: هاي مباركي اسـت از جملـه        آور نشانه   ها ياد   بين تركمن 

هفت آسمان، هفت ستاره، هفـت دريـا، هفـت درب و            
اگر يكي از اعضاي خانواده قبـل از تحويـل          . هفت شهر 

غـروب  سال قصد مسافرت به شهري را داشـت، قبـل از        
آفتاب آخرين چهارشنبة سال، هفـت قـدم در جـادة آن            

خطـري را پـيش رو        داشت تا سفر خير و بـي        شهر برمي 
  .داشته باشد

  تحويل سال
ها چراغ خانـه را روشـن    در اين زمان خاص، تركمن 

گشايند تا از هواي تازه بهـاري         ها را مي    كنند و پنجره    مي
 ـ  . تر شود   شان افزون   لذت ببرند و بركت    انواده بـزرگ خ

كند تا سال جديد، سالي       هم قرآن را بوسيده و تلاوت مي      
پربار و بابركت باشد و در خاتمه براي اعضاي خـانواده           

  .كند دعاي خير مي
كشند، آن هـم      زنان تركمن به چشمهايشان سرمه مي     

در ايـن روز همـة      . اي كه از مكه آورده شده باشد        سرمه
و دو ركعـت    پوشـند     كنند، لباس نو مي     خانواده غسل مي  

هـا نوشـيدن از آب        تـركمن . آورند  نماز شكر به جا مي    
اولين باران نـوروزي را نكـو و آن را نـشانة سـلامتي و           

اگر زني در اين روز فرزند ذكور به        . دانند  يمني مي   خوش
گـذارد و اگـر اولاد    مـي » نـوروز «دنيا بياورد، نامش را  

، »گُـل بهـار   «،  »تازه گل «دختر نصيبش بشود، نام او را       
  .خواهند گذاشت» گل جهان«و » ايلكي آي«

  ها سرگرمي
ــم  ــم ك ــوز ه ــات و   هن ــضي از تفريح ــيش بع وب
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هاي گذشتگان در بين جوانـان تـركمن رايـج            سرگرمي
گيري، پرش براي گرفتن      اسبدواني، كشتي : باشد، مثل   مي

زنـي    دستمال از بلندي، مـسابقة خـروس جنگـي، شـاخ          
اي انداختن دانـة  بازي و منجوق آتدي به معن ها، تاب  ميش

 دور هـم     در اين بازي نوروزي، دختران تركمن     . منجوق
هـاي خـود را كـه بـا علامتـي             شوند و منجوق    جمع مي 

اند، دانه دانـه در يـك ظـرف پـر از آب               مشخص كرده 
دختري كه ظرف را نگه داشته، آن را بـالاي          . اندازند  مي

كند و    ها را با هم قاطي مي       برد و منجوق    سر دوستانش مي  
هـا را     خواند و بعد از آن يكي از منجوق         ك بند شعر مي   ي

منجوق به هر يك از دختـران       . آورد  از ظرف آب درمي   
شده، در ارتباط با      كه تعلق داشته باشد، معناي شعر خوانده      

  . شود او قلمداد مي

  )نوروز امشب فرا رسيد(نوروز گلدي بو گيجه 
  )زمايندآ شان را مي دختران طالع(قيزلار آتارلار بيمه 

  )طالع هركسي در آيد(سي چيقسا  كيمينگ بيجه
كاسـة  «... نـصيبش يـك     (» نوروز كؤجـه  «بيريگرسن  

  )»نوروزي
شروع شد، دخترها شـروع     (باشلاندي قيز باشلاندي    

  )شد
منجـوق كاسـه، انداختـه      (كأسأ مونجوق تاشـلاندي     

  )شد
  )خواستگار آمده است(سئوز آيديجي گليپدير 
  )به دوستش مژده داده شد(بويداشنيا بوو شلاندي 

*** 
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  )جوشانند سمنو را مي(قانيا دارلار سمني 
را در تـوبره    ) دوز  جـوال (سوزن  (توربا دؤر قديم تمني     

  )فرو كردم
  )فهميدم جدايي است كه(بيلايم آيراليق إكن 
 )از همه دردها بدتر است(همه دردن ياماني 

  )نوروز آمد، بهار آمد(نوروز گلدي ياز گلدي 
   )كلاغ رفت و غاز آمد(گيتدي غاز گلدي قارغا 

  )زار تمام جهان لاله(زار  جمله جهان لاله
  )آواز آمد ساز آمد(آيديم گلدي ساز گلدي 

  




